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به اینگ

تقدیم به
همۀ مترجمان فارسی آثار آرتور میلر

مترجم





ن
َ
کوه مورگ سرازیر در 



نکته  ای دربارۀ این نمایشنامه
کتبر 1991 در تماشاخانۀ ویندَم لندن اجرا شد، با بازی  کوه مورگَن نخستین  بار در ا  سرازیر در 
کارگردانی  ت، گِماجونز در نقش تئو، و کلیر هیگینز در نقش لیا، به 

ْ
 تام کانتی در نقش لایمَن فِل

کس. مایکل بِلیک مور و تهیه کنندگی رابرت فا



شخصیت ها
Lyman Felt لایمَن فِلْت 
Theo Felt تئو فِلْت 
Leah Felt لیا فِلْت 
Bessie بِسی 

پدر 
Nurse Logan پرستار لوگَن 
Tom Wilson تام ویلسن 

تذکر صحنه ای
کمک  کرد و صحنه ها را به   با وجود دستورصحنه های این متن، می توان در فضای باز اجرایش 

نور و ترتیب چینش مبلمان و اسباب صحنه از هم متمایز ساخت.
نمایشنامه مدام میل به فارس شدن می کند و دوباره به حالت تراژیک برمی گردد و اجرای آن 
گیرد، سعی نشود  از این دو مسیر تمام وکمال صورت  نیز، بسته به موقعیت، باید در هریک 

تخفیفی در اوج این حالات اعمال شود.





پردهٔ یک

آن خوابیده. مردی است  لایمن فلت بر  که   تختی بیمارستانی 

که نمی توان   بالای پنجاه، اما در مجموع چنان سالم و قوی است 

 دقیـق فهمیـد چندسـالـه اسـت. امـا اینک پـایـش در گچ است، 

ن، خانم پرستار 
َ
، و خوابِ خواب است. لوگ  دستش هم همین طور

یر نور لامپی مشغول تورق   سیاه پوست، کنار تخت نشسته و ز

مجله ای است.

)چشمانش بسته اند.( ممنون. خیلی ازتون ممنون. لطفاً بشینین.   لایمن: 

)پرستار سر برمی گرداند و به او می نگرد.( امروز بعدازظهر کلی 
یـم،  ... کـه بـهـشـون بـپـرداز یـم... چیـز نـه... آره، چیـز  چیـز دار
 بنابراین رو صندلی تون بشینین، پاهاتون رو بندازین رو هم. 
 نه، نه... )خنده ای خفیف( ... پاهاتون رو نندازین رو هم، فقط 

رو صندلی تون بشینین...
ت. باید استراحت کنین... 

ْ
جراحی مفصلی داشتین، آقای فِل  :  پرستار

نکنه از هوش رفتین؟
)لحظه ای به خواب می رود، خُرخُر می کند، سپس...( امروز مایلم   لایمن: 

کنین. می خوام  ݩً متفاوتی نگاه  ݧ کاملاݧ یۀ  از زاو  به بیمۀ عمر 
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 کل این نظام اقتصادی رو به صورت یه پستونک بسیار عظیم 
در نظر بگیرین.

اِ، خبه شما هم! )خنده ای خجولانه(  : پرستار

در این صورت کار آدم اینه که بره و تو صفِ مکیدن یه جای   لایمن: 

ک  از همین سا ]موفقیت[1  کسِس  ݩً سا ݧ بگیره. اصلاݧ خوب 
]مکیدن[ اومده دیگه. یا... یا نه. )خُرخر عمیق سر می دهد.(
گه به همین وضع ادامه بدین، مجبور می شیم یه تزریق  ا  : پرستار

دیگه بکنیم ها... )به ورق زدنش ادامه می دهد.(
 پدر وارد می شود؛ کلاهی حصیری به سر و چوب دستی به دست 

 دارد، سـیگاری بـا چوب سیگار می کشـد، پارچۀ سیـاه پهنـی 

 به دنبال خود می کشد. به لایمن نزدیک می شود و طوری روی 

او خم می شود که گویی می خواهد او را ببوسد...

لایمن خود را سیخ می کند و فریادی ناشی از ترس و تعجب 

امیدوارانه سر می دهد، چشمانش همچنان بسته اند.

پدر قد راست می کند و سری به  غصه تکان می دهد.

یر لب  ز با لحنی دلگرم کننده  )لایمن  نیستی!  کاسب بشو  تو   :  پدر

ی  زمزمـه می کند.( اسکیت بـه چـه دردت می خـوره، می خـور

 زمین، بهت می خندن. با زن جماعت حرف از کار نزن، خدا 
ی رو که خدا گفته بکن.  کار کار آفریده شون،   فقط واسه یه  
همه چیت  زده ن،  بیرون  گوش هات  زده ن،  بیرون   دندون هات 
کمال تأسف باید بگم پسر احمقی هستی،   بیرون زده؛ با 
یکـی  ی نـاامیـدم می کنی. )سـر تکان می دهـد و در تـار  بـدجور

فرو می رود.( تو کاسب بشو نیستی!

قلاب ها افزودۀ مترجم است.  .1



      پردۀ یک          15    

قول می دم. پاپا! )صدا می زند.( قول می دم! )چشمانش را باز  لایمن: 

می کند، کم کم متوجه پرستار می شود.( سیاه پوستی؟

اونها هم مدام همین رو بهم می گن.  : پرستار

. اس. پی. هستی؟ ... اِ... آر تو لایمن: 

. انه1؟ آره. منظورتون آر  : پرستار

آفرین. یه برنامۀ آموزشی برای شما بچه ها دارم. عظیم ترین   لایمن: 

 برنامه تو این صنعته. اولین کسی ام که شما رو وارد فروش 
که انتخاباتی نیست، هان؟ آیزنهاوری   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   کسی؟ می کنه. الان 

؟ خیلی وقته رفته، خیلی وقته. الان دسامبره. آیزنهاور  : پرستار

برای غریبه ها  انتخابات  انگار داری در زمان  اینکه  برای  اوه .   لایمن: 

حرف می زنی... من چرا نمی تونم تکون بخورم، تو می دونی؟
چنـدتا اسـتخونتون رو شکـونده ین. می گن بـا یـه پورشـه تـو   :  پرستار

ن اسکی کرده ین.
َ
سرازیری کوه مورگ

 پرستار پوزخند می زند. لایمن چشم تنگ می کند و سعی می کند 

یابد. موقعیت خود را در

این موسیقی چیه؟ مثل کارهای ارل هاینزه. لایمن: 

موسیقی؟ موسیقی ای در کار نیست.  : پرستار

گه  )می خواند.( »الان دارم همراه نسیم می وزم...« گوش کن، ا  لایمن: 

 ممکنه؟ ... واقعاً زیبا ست، نه؟ )لحظه ای آهنگ آن را سوت 
 می زند، سپس دوباره به سرعت به خواب می رود. بیدار می شود.( 

 جیمی بالدوین یه  دفعه به من گفت من ذاتاً سیاه پوستم. 
 )پوزخند( مایۀ افتخاره. اون وقت ها  که هنوز نویسنده بودم، 

 از چندتا از داستان های من خوشش می اومد. خیلی وقت 

l(RN) Registered Nurse؛ پرستار رسمی  .1
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 پیش بود. )مکث کوتاه( زن من مثل یه متدیست اسکی می کرد 
   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   شق ورق... می گفت من مثل عرب ها اسکی می کنم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
   شلوارم مدام می اومد پایین. اون روزها تله سی یژ نبود که 

گی. زن ها  یگزا    ـ ـ ـ ـ ـ ـ   با همون اسکی ها سربالایی رو می رفتیم. ز
 راحت تـر این کار رو می کـردن، چـون زانـوهاشـون بیـشـتـر بـاز 
 می شد. از تماشای بالارفتنشون آدم یه جورهایی می شد. 

چی گفتی؟
چیزی نگفتم.  : پرستار

اوه. حالا اینجایی که هستم کجا هست؟ لایمن: 

بیمارستان کلییرهَوِن1.  : پرستار

)انگار کم کم دارد متوجه می شود.( کلییرهَوِن؟ لایمن: 

همسر و دخترتون تازه از نیویورک رسیده ن.  : پرستار

)می کوشـد حـواس خـود را جمـع کنـد، امـا هنـوز گیـج اسـت.( ... از   لایمن: 

نیویورک؟ چه شکلیه، چند سالشه؟
ݩً. ݧ پنجاه و خرده ای، احتمالاݧ  : پرستار

)احساس خطر می کند.( کی بهشون زنگ زد؟ لایمن: 

برای چی این رو می گین؟ نباید می زدن؟  : پرستار

اینجا کجاست؟ لایمن: 

کرده م  کانادام، اینجا تازه شروع  کلییرهون.   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   من خودم اهل   :  پرستار

. تو کانادا ما هنوز از راه آهن استفاده می کنیم. به کار
ببین... حال من خوب نیست. اون وقت تو از راه آهن کانادا   لایمن: 

حرف می زنی؟
نه، فقط واسه این گفتم که طوفان در راهه.  : پرستار

1. Clearhaven Memorial Hospital 
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حالا بگو ببینم قَ... قَ... قضیۀ زن من از نیویورک چی بود؟ لایمن: 

ایشون الان اینجا تو سالن انتظارن. همین طور دخترتون.  : پرستار

)دقیق می شود.( این اینجایی که می گی کجاست؟ لایمن: 

گفتم که، کلییرهون.  : پرستار

ی؟  )به احتیاط دوروبرش را می پاید.( آینه دار لایمن: 

کیفش درمی آورد و به او می دهد.( باید  آینه؟ معلومه. )آینه ای از   :  پرستار

یخت وقیافۀ چندان جالبی ندارین. ݩً ر ݧ بگم فعلاݧ
پانسمان هایش دست می زند.(  به  با تعجب  و  را تماشا می کند  )خود   لایمن: 

 می شه... به من دست بزنین؟ )پرستار  بر گونۀ او انگشت می گذارد. 
گهان خشمگین   لایمن آینه را پایین می آورد، به پرستار نگاه می کند و نا

می شود.( آخه کدوم الاغی به اونها زنگ زد؟

من اینجا تازه واردم! می بخشین اگه به مذاقتون خوش نمی آم.   :  پرستار

)عصبانی، برمی  گردد به صندلی اش.(

)بسیار مضطرب( کی حرف خوش  اومدن زد؟ این روده درازی ها...   لایمن: 

 برای چیه آخه؟   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   تو رو به خدا این قدر روده درازی نکن، منظورم 
 اینه که... )نفس نفس زنان( گوش کن، من به هیچ وجه نمی تونم 

کسی رو ببینم. اونها هم باید یه راست برگردن نیویورک.
اما این همه  وقته بیدار شدین...  : پرستار

فـوراً! از اینجـا بـفـرستـشـون بیـرون، باشـه؟ )از درد بـه خـودش   لایمن: 

 می پیچد.( وای!   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   گوش کن... کس دیگه ای که نیومده، هان؟ 

برای دیدن من؟
تا جایی که من دیدم، نه.  : پرستار

پس لطف کن سریع برو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   من کسی رو نمی تونم ببینم! لایمن: 

پرستار گیج بیرون می رود.
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خدای من، چطور همچین کاری کردم!   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   یا مسیح، می دونم   لایمن: 

 الان وضع از چه قراره!... وای وحشتناکه! همچو چیزی نمی تونه 
اتفاق بیفته، نباید اتفاق بیفته! 

 رها و آزاد شده 
ً
گچ پیچی اش بیرون می خزد، تقریبا  از داخل 

ندارد.  باندپیچی  اما  دارد،  به تن  بیمارستانی  لباس     ـ ـ ـ ـ ـ ـ   هنوز 

 شمایل گچی او به همان شکلی که بود خالی روی تخت باقی 

 می ماند. چشمش که به قیافۀ فجیع خودش می افتد چشمانش 

گشاد می شود...

یه  وای، می دونم دقیقاً وضع از چه قراره... الان بسی داره گر   
 می کنه، اوه حیوونی! اما تئو نه... نه، تئو حسابی به خودش 

مسلطه، آره... مسلط و قوی...
 او که حرف می زند، تختِ پشت سرش به بیرون برده می شود 

 و یک صندلی حصیری با رویۀ گل منگلی و یک نیمکت   ـ ـ ـ ـ ـ ـ    

 مبلمان سالن انتظار بیمارستان   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   جای آن را می گیرند. نور صحنه 

 روشن تر و سرزنده  تر می شود. تئودورا، همسرِ لایمن، و دخترش 

بسی روی نیمکت نشسته اند.

نه   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   نه، همچو اتفاقی نباید بیفته...!  
یــاد بــه جلــو نــگاه می کنــد، امــا چــون در دیــدرس   بــا نگرانــی ز

 دیگران  نیســت، می تواند به طرف آنها برود، کنارشــان بنشــیند، 

یـا چـنیـن چیـزی.

 پالتوی پوسـت سـگ آبی تئودورا  کنارش اسـت؛ پالتوی مدل 

 جدید بسی روی پایش. تئودورا فنجانی چای می نوشد. زنی 

 اسـت در بزنـگاه شصت سـالگی، بـا ذهـن و آرمان هـای قـوی، 

جسمی تنومند، گرچه اندکی خشک و خالی از لطافت.
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گهان به هق هق می افتد و صورتش  بسی، پس از لحظه ای، نا

را می پوشاند. تئودورا دستش را می گیرد.

سعی کن خوددار باشی، عزیزم. تئو: 

دست خودم نیست. بسی: 

معلومه که دست خودته. سعی کن به اون خوشی ها فکر کنی؛ به   تئو: 

خنده هاش، پدر زندگی رو دوست داره، حتماً مقاومت می کنه.
)با تحسین بسیار تماشا می کند.( خداجون، عجب زنی! لایمن: 

... گمونم تا حالا اتفاق واقعاً بدی برای من نیفتاده بوده. بسی: 

اوه، بسی عزیزم! لایمن: 

بزرگ تر که شدی، متوجه می شی   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   آخرش همه چی درست   تئو: 

می شه... به خیر و خوشی هم.
)با آمیزه ای از عشق و تفرعن نسبت به ساده لوحی همسرش( وای،   لایمن: 

پناهت باشه، به این می گن آمریکایی! خدا پشت و
 تئو:   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   خبه دیگه، بسی.   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   یادت می آد آفریقا چه اوقات خوشی 

داشتیم؟ به آفریقا فکر کن.
. ی هستی، مادر تو عجب زن حیرت  آور بسی: 

ن وارد می شود. َ
پرستار لوگ

هنوز مدتی وقت لازمه تا بتونه کسی رو ببینه. بالای همین   :  پرستار

 بـزرگـراه یه مُتِل خوب هسـت؛ فصل اسکیـه، اما شـوهر مـن 
ݩً می تـونـه جـاتـون بـده، اون مسـئـول بـرف روبــی راهِ  ݧ  احتـمـالاݧ

ماشین روِ اونهاست.
شما خبر دارین خطر از سرش گذشته یا نه؟ بسی: 

گمونم، ولی مطمئنم دکترها به اطلاعتون می رسونن. )پیداست   :  پرستار

کنم تو این برف و بوران   موضوع را عوض می کند.( نمی تونم باور 

از نیویورک تا اینجا اومده باشین.
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ی رو کـه مجبـور بـاشـه، انجـام می ده   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   انگار بـدم  آدم کـار  تئو: 

 نمی آد کمی دراز بکشم، ممکنه یه تلفن به اون مُتل بزنین؟ 
کی بود... راه وحشتنا

گاهی احساس می کنم دلم می خواد برگردم کانادا   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   اونجا   :  پرستار

یم. حداقل راه آهن دار
مـا هـم دوبـاره راه  آهـن دار می شـیـم؛ تـو ایـن ممـلـکـت کـارهـا   تئو: 

ممکنه کمی طول بکشن، ولی بالاخره انجامشون می دیم.
پرستار بیرون می رود.

ک می کند.( چیش خنده داشت؟ )رو به بسی که خنده ای دردنا تئو: 

)دست مادرش را لمس می کند.( چیزی نبود... بسی: 

اِ، خب بگو چی بود؟ تئو: 

راسـتـش، می خواستـم بگـم... تـو این مملـکت کارها در واقـع   بسی: 

همیشه هم آخرش انجام نمی شن.
)دسـتش را از دست بسی جـدا می کنـد؛ نـاراحت شـده.( بـه نـظر   تئو: 

 من، درنهایت، می شن. من هزار جور شرایط مختلف از سر 
که سی  سال پیش تصورش رو هم نمی کردیم.   گذرونده م 

)زور می زند بخندد.( اون قدرها هم ساده لوح نیستم، بسی.

)عـصـبـانی( خبـه شـما هـم، بهتـون بـرنـخـوره، مهـم نیـسـت.   بسی: 

 )مکث. برای تشفی احوال( ... آدم های اینجا مطمئناً مردمان 

مهربونی ان، نه؟
اوه آره. همیشه از اینکه تو با زندگی آدم های شهرهای کوچیک   تئو: 

 آشنا نیستی ناراحت بودم، این جور جاها یه جور کیفیت 
خوب داره.

نمی دونم به مادربزرگ استر زنگ بزنم یا نه. بسی: 
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( اشکالش فقط اینه  ی، بزن. )مکثی مختصر گه دوست دار ا تئو: 

که به شدت احساساتی می شه.
گه ناراحتت می کنه، نمی زنم. خب ا بسی: 

اوه، نه، من دیگه خصومتی باهاش ندارم؛ اون   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   فقط   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   تئو: 

   هیچ وقت از من خوشش نمی اومد، من هم همیشه این رو 
می دونستم، همین و همین. ولی تو رو دوست داره.

که زن کم مایه ایه، اما می تونه حسابی مایۀ تفریح  می دونم  بسی: 

... بشه و
تفریح، آره. تئو: 

هیچ وقت نفهمیدم چرا شما حس می کنین آدم سردیه. بسی: 

مـن فـقـط از زن هـایی کـه همیشـۀ خـدا پـسـرهـاشـون رو اغـوا   تئو: 

می کنن خوشم نمی آد.
)با معصومیت ساختگی( درسته! لایمن: 

معجزه بود که یه هم جنس  گرا بارش نیاورد. تئو: 

ݩً   ! ݧ کاملاݧ لایمن: 

همیشه با خودم می گفتم علتش این بوده که با یه زن یهودی   تئو: 

ازدواج نکرد...
ولی مادربزرگ هم این کار رو نکرده بود. بسی: 

آره، ولی اون که حساب نیست. آخه هر زنی باهاش ازدواج   تئو: 

 می کـرد، مـادرش دوسـتش نـداشـت. یـالا، بـهش تلفـن کـن، 
مادرشه، تو رو هم که می پرسته.

لیـا وارد می شـود. حـدود سـی سـال دارد؛ موهـا را بلونـد کـرده، 

 پالتـوی پوسـت راکـون جلوبـاز بـه تـن و کفـش پاشـنه بلند بـه پا 

دارد. پرستار با او وارد می شود.
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)در فاصله ای که لیا وارد شده، وحشت زده شده است و با دست   لایمن: 

 چشمانش را می گیرد.( نه، اون نه! این اتفاق نباید بیفته! نباید! 

)تحمل ندارد، کم مانده بیهوش شود، اما جلوی خود را می گیرد...( 

یختیم، من حق  با اون همه پولی که ما تو این بیمارستان ر لیا: 

!
ّ

دارم با سرپرستار صحبت کنم والا
من تمام سعیم رو می کنم که براتون پیداشون کنم...!  : پرستار

بسـیار خب، من اینجا منتظر می شـم. )پرستار راه می افتد کـه   لیا: 

برود.( من فقط کمی اطلاعات می خوام، عزیز من!

 پرستار بیرون می رود. مکث. لیا می نشیند، اما بلافاصله دوباره 

 بلنـد می شـود و بی قـرار راه مـی رود. تئـو و بسـی بـا کنجـکاوی 

 مؤدبانه ای غیرمستقیم او را زیر نظر دارند. حالا نگاهشان به هم 

می افتد. لیا دست هایش را بالا می برد.

درست مثل موقعی که بچه م رو اینجا به دنیا آوردم، جونشون    
. بالا اومد تا بگن بچه پسره یا دختر

یه؟ مورد اضطرار بسی: 

کوه مورگن و داغون شده. شما چی؟ شوهرمه، با ماشین زده به  لیا: 

پدرمه. اون هم تصادف ماشین بوده. بسی: 

ی نه! وای خداجون، خواهش می کنم... این طور لایمن: 

وضع جاده ها افتضاحه. تئو: 

ن لعنتی این طوریه   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   تو همین یکی   دو سال 
َ
کوه مورگ جادۀ   لیا: 

ک اونجا اتفاق افتاده...   اخیر شیش   هفت حادثۀ وحشتنا
ی یخ...   من هنوز باورم نمی شه   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   مرد حسابی، رانندگی رو
کوره درمی رود.(  گهان از   اون هم شب! من که سر درنمی آرم! )نا
 لعنتی ها، من حق دارم بدونم چی شده! )سریع و با عصبانیت 

بیرون می رود.(
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بیچاره. بسی: 

ایشون باید بدونه سرشون چقدر شلوغه... تئو: 

را می بندد.  به پشت تکیه می دهد، چشمانش  تئو   اینک سکوت، 

گلوی بسی را می گیرد، آن را فرومی خورد و چشمانش   دوباره بغضی 

گهان بغضش می ترکد و گریه می کند. را می پوشاند. سپس نا

... اوه، بسی، عزیزم، سعی کن خودت رو  
( کاش می تونستم خودم رو برسونم به اون پنجره...  )خیره به جلو  لایمن: 

و خلاص!
)بی اختیار سر تکان می دهد.( ... آخه خیلی دوستش دارم! بسی: 

 لیا باز می گردد، کمی آرام تر شده. خسته می نشیند و چشمانش 

 را می بندد. مکث. به پا می خیزد، پای پنجره می رود و بیرون 

را می نگرد.

یک بود، می گفتم هرکی باشه  گه تار ماه رو ببینین آخه؟ ا  لیا: 

تصادف می کنه، اما الان می شه اونجا روزنامه خوند.
شما این نزدیکی زندگی می کنین؟ بسی: 

یاچه ایم. خیلی دور نیست. کنار در لیا: 

این طور که پیدا ست جای ییلاقی قشنگیه. بسی: 

گلویش  اوه بله. ولی هر از گاهی می رم نیویورک. )بغضی شدید   لیا: 

 را می گیرد.( می بخشین. )لیا بی اختیار در دستمالش گریه می کند. 

بسی تحت تأثیر قرار می گیرد و او نیز گریه می کند.(

ی بسـی را تکـان می دهـد.( بـس کـن. )متـوجـه  واقـعاً   که...! )بـازو  تئو: 

 نگاه شماتت بار لیا می شود.( هنوز که نمی دونین چقدر جدیه، 

ی می کنین؟ می دونین؟ پس چرا این طور
)تقریباً بی اراده( شاید هم حق با شما ست. لیا: 
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)با شادی   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   بسی را هم مخاطب قرار می دهد.( معلومه! حرف  تئو: 

من اینه که برای ناامیدی همیشه فرصت هست، پس چرا 
آدم...؟

)به تندی( گفتم که حق با شما ست، حرفتون رو قبول کردم.   لیا: 

)تئو خشک می نشیند، قدری رو برمی  گرداند.( معذرت می خوام.

 مکــث کوتــاه. لایمــن کــه بــا خــود حــرف می زنــد، زن هــا دیگــر 

حرکت نمی کنند.

چه زن های تحسین برانگیزی! چه شخصیت های قوی و   لایمن: 

 قاطعی. خوبه من اینجا نیستم و همچو اتفاقی نیفتاده، اما 
 اگر هم می افتاد، مطمئنم با هم همین طوری رفتار می کردن. 

)با خود می گوید.(   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   یعنی بعدش چی می گن؟

اونجا مایحتاجتون رو خودتون تولید می کنین؟ بسی: 

اغلب خوردنی هامون رو خودمون تولید می کنیم. شصت   لیا: 

یم. تازگی ها هم شروع کردیم به پرورش اسب  گاو دار  رأس 
اصیل، البته به صورت محدود.

وای، من عاشقشم... بسی: 

به آرامشتون حسودیم می شه   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   به هردوتون. راستی راستی   لیا: 

باعث شدید حالم بهتر بشه. شما کدوم قسمت نیویورکید؟ 
خیابون هفتاد و چهار شرقی. بسی: 

)سرش را در دستانش می گیرد.( وای نه! نه   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   نه... ! لایمن: 

، راستی؟ ما بیشتر اوقات کارلایل اقامت می کنیم... هفتاد و چهار لیا: 

اوه، خیلی به ما نزدیکه. بسی: 

شما مثل نیویورکی ها هستین. تئو: 

من سه سال مدرسۀ بازرگانی دانشگاه نیویورک می رفتم و این   لیا: 
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کارم   شهر رو واقعاً دوست دارم، اما بزرگ شدۀ المیرا هستم و 
اینجا ست، خب... )شانه می اندازد. دوباره می رود پای پنجره.(

کارتون در چه زمینه  ایه؟ تئو: 

بیمه. لیا: 

نه!   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   بسه دیگه، تمومش کنین! لایمن: 

ی که بابایی می کنه! وای، همون کار بسی: 

)با دست های به هم قفل شده و رو به آسمان( اوه نه، نذار این  لایمن: 

اتفاق بیفته!
خب، یه میلیون نفر تو کار بیمه ن. شما هم کارتون اینه؟ لیا: 

نه، من خانه دارم... به شوهرم می رسم. بسی: 

ݩً، اینـجـا رو  ݧ امیـدوارم، ظـرف سـه   چـهار سـال آینـده احتـمـالاݧ  لیا: 

 بفروشیم، یه جایی تو نیویورک بگیریم و بقیۀ عمرم صبح تا 
شب فقط نقاشی کنم.

جدی؟   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   شوهر من هم نقاشه. بسی: 

حرفه ای یا...؟ لیا: 

مبه.
َ
اوه بله. اسمش هَرولد ل بسی: 

نه!   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   خدای من! )سرش را می گیرد و به بیرون می دود.( لایمن: 

هرولد لمب؟ لیا: 

 لایمن برمی گردد، توان مشاهدۀ این را ندارد. لیا پاک بی حرکت شده 

و به بسی خیره گشته. حالا برمی  گردد و به تئودورا خیره می شود.

چی شده؟ تئو: 

شوهر شما واقعاً هرولد لمبه؟ لیا: 

( اسمش رو شنیده ین؟ )بسیار مشعوف و باافتخار بسی: 

)به تئو( شما خانم فلت نیستین؟ لیا: 
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اِ، چرا. تئو: 

( پس شما... )حرفش را می خورد، سپس( شما  )نگاه متحیر او  لیا: 

برای خاطر لایمن اومده ین اینجا، نه؟
شما پدر من رو می شناسین؟ بسی: 

ی شما رو  ولی... )یک بـار رو بـه ایـن، یک بـار رو بـه آن(... چطور  لیا: 

خبر کردن؟
)بهت زده، اما کم کم دلخور می شود.( مگه چیه؟ تئو: 

آخه... بعد از این همه سال. لیا: 

منظورتون چیه؟ تئو: 

آخه بیشتر از نُه... لیا: 

چی؟ بسی: 

طلاقتون. )تئو و بسی ماتشان برده. سکوت.( شما تئودورا فِلتین،   لیا: 

درسته؟
شما کی هستین؟ تئو: 

ت.
ْ
اسم من لیاست. لیا فِل لیا: 

)شروع می کند به گردن کشی.( فِلت! تئو: 

لایمن شوهر منه. لیا: 

تو کی هستی؟ از چی حرف می زنی؟ تئو: 

اِ،  تئو غضب می کند.(  به  کنجکاو شده،  لیا  )به شدت در مورد   بسی: 

این قدر عصبانی نشو محض رضای خدا!
کت باش! سا تئو: 

)با دیدن اصالت و صداقت تئو( ببینم، شما جدا شده ین، نه؟ لیا: 

جدا؟   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   تو دیگه کی هستی آخه! تئو: 

من همسر لایمنم. لیا: 
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کتش می کند. تئو متوجه می شود که زن جدی می گوید؛ این سا

کِی... کِی شما...؟ منظورم اینه که...  بسی: 

)دوباره به  حرکت می افتد.( اون گناهی نداره   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   انگار خُله! تئو: 

)به بسی( سپتامبر می شه نُه سال. لیا: 

راستی، اون وقت کی این... این مراسم رو اجرا کرده. تئو: 

کارمندِ شهرداری المیرا ، روز بعدش هم یه خاخام. اسم پسرم   لیا: 

پدرِ مادربزرگش،  ی اسم  از رو بنیامین  الِگزندره؛   بنیامین 
ت.

ْ
الگزندر هم از روی اسم پدرِ لایمن   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   بنیامین الگزَندر فِل

)با تلاشی بی رمق برای ادامۀ تمسخرش( واقعاً! تئو: 

گه خبر نداشتین، من خیلی متأسفم. بله. ا لیا: 

از چی خبر نداشتم؟ از چی حرف می زنی؟ تئو: 

ما بیش از نُه ساله ازدواج کرده یم، خانم فلت. لیا: 

ازدواج کرده ین؟ لابد سند و مدرک هم دارین...؟ تئو: 

قبالۀ ازدواج هم دارم گمونم... لیا: 

گمونت! تئو: 

)عصبانی( نه، مطمئنم دارم. این رو هم می دونم که وصیت نامۀ   لیا: 

لایمن هم تو صندوق اماناتمونه...
( اون  تو هم اسم شما به  عنوان همسرش  )بی اختیار با  تمسخر تئو: 

اومده!
و بنیامین به عنوان پسرش. لیا: 

کت می شود. تئو با استنادهای او سا

اما اگر اشتباه نکنم، شما هم همین ها رو دارین... درسته؟  
کت چون سنگ است. تئو سا

یعنی در واقع طلاقی در کار نبوده؟  
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)نگاهی به مادر می کند که خشکش زده... به نرمی، تقریباً با لحنی   بسی: 

پوزش خواهانه( ... نه.

خب، من فکر می کنم بهتره ما... یه جلسه ای چیزی با هم   لیا: 

 داشته باشیم. خانم فلت؟ من احساس شما رو درک می کنم، 
 ولی گمون کنم ناچارین این رو باور کنین: با مشکل وحشتناکی 

روبه روییم. خانم فلت؟
این غیرممکنه؛ نُه سال پیش... )به بسی( همون موقعیه که  تئو: 

همه رفتیم آفریقا.
اِ، درسته!   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   سفر آفریقا! بسی: 

( تو  )بـــه لیـــا، بـــا خنـــده ای پیروزمندانـــه و البتـــه تقریبـــاً دیوانـــه وار  تئو: 

ن قدر بـه هم نزدیک نبودیم! رفتیـم  زنـدگی مـون هیچ وقت او
 کنیا، نیجریه... )انگار این را   که بگوید  دیگر حرفی نمی ماند.( ... 

! حتی رفتیم مصر
یکه  آنها  همۀ  می شود  باعث  او  ورود  می شود.  وارد  پرستار 

بخورند. یک یک آنها را از نظر می گذراند.

ی مایلن خانم فِلت رو همین  الان ببینن. دکتر لاور  : پرستار

 لحظه ای هیچ یک حرکت نمی کنند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   سپس تئو و لیا هردو باهم 

که ادعاهای لیا درست بود، باعث می شود   برمی خیزند. این 

 تئو حالت خشک رسمی به خود بگیرد و جسورانه به طرف 

پرستار برود   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   اما گیج گیجی می رود و کم مانده بیفتد.

بگیریدش! لیا: 

ی  ! )پرسـتار و بسـی تئـو را می گیرنـد و آرام آرام می نشـانند رو مادر  بسی: 

یختگـی او از جا درمـی رود، به طرف بیرون   زمیـن. لیـا بـر اثـر این فرور

می دود و فریاد می زند...(
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یه! بیاین کمک، یه  نفر اینجا از حال رفته! دکتر کدوم گور لیا: 

خاموشی.

وکیل  نشسته،  ویلسن  تام  به  رو  لیا  صندلی.  یک  و  نیمکت   یک 

 میان سال بسیار آراسته ای که در حال خواندن وصیت نامه ای 

 است و جرعه جرعه قهوه می نوشد. پس از لحظه ای، لیا برمی  خیزد 

 و به نقطه ای می رود و خیره می شود، ترس در چشمانش موج 

می زند. سپس در حال شماره  گرفتن رو به وکیل می کند.

می بخشین که میزبان چندان خوبی نیستم. مطمئنین که  لیا: 

کمی نان تُست نمی خواین؟
کارم اینجا تمام می شه. )غرق مطالعه است.( ممنون. الان دیگه  تام: 

)در حال شماره گرفتن( وای خدا، هول برم داشته   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   الانه که پسرم   لیا: 

 از مدرسه بیاد خونه... )در گوشی( تینا، گوشی رو بده برادرم... 
یال   لوُ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   نمی دونم، همچنان نمی ذارن ببینمش. یونی رو
 چی گفت؟ چی؟ خب، همین الان زنگ بزن اِل  اِی! من اون 
 بیزینس رو می خوام!   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ما    که دیروز در مورد همۀ اینها بحث 
 کردیم! اختلاف ساعت این همه فاصله نمی ندازه. )گوشی 
هیچی  دیگه  چه جورشه؛  این  نمی فهمم  من  می گذارد.(   را 

 با هیچی نمی خونه. )تام پرونده را می بندد.(   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   من می دونم 
 که شما وکیل خانم فلتین، ولی در واقع من که قرار نیست 

طلاق بخوام، هست؟
الان خدمتتون عرض می کنم. )پرونده را به او برمی  گرداند.( در   تام: 

 وصیت نامه از اون بچه به عنوان پسرش اسم برده ولی شما 
زنش نیستین.




